
مجوز ۱۰۰ میلیارد دلاری 
بهارستان به صندوق توسعه ملی

«شرق» از ادامه بررسی جزئیات برنامه هفتم توسعه در 
مجلس گزارش می دهد

حسن روحانی با تأکید بر اینکه سکوت و انفعال راه حل نیست، 
اظهار کرد: اگر دلســوز ایــران و انقلاب هســتیم، باید به جای 
تماشاگری، کنشگری کنیم. اگر در مسیر انقلاب شاهد اشتباهاتی 
بودیم باید نقد و اصلاح کنیم و اصلاح فقط از مســیر کنشگری 

فعال و بازگشت به صندوق رأی امکان پذیر خواهد بود. 

سکوت و انفعال راه حل نیست
حسن روحانی:

تومــان  ۱۵۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۶۵۷ شــماره  سال بیســت ویکم         ۲۰۲۳ ســپتامبر   ۲۷     ۱۴۴۵ ربیــع الاول   ۱۱     ۱۴۰۲ مهــر   ۵ چهار شــنبه 
صفحه  ۲صفحه  ۲

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۱۰ بخوانید

این گزارش  را در صفحه  ۳ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید:  سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: تشکیل پرونده برای فرزندان یک مقام ارشد قضائی، نهادهای آماری از کاهش تورم شهریور و رشد اقتصادی خیره کننده در بهار امسال حکایت دارند  و یادداشت هایی از  فرشید سامانپور، محمود اشرفی

 معصومه معظمی: مجلس یازدهمی ها در ادامه بررسی جزئیات 
گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، روز گذشته 

به دولت اجازه دادند به منظور تسویه بدهی های خود و 
شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، در زمینه اکتشاف، 

توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با 
اولویت میادین جدید یا مشترک اقدام کند...

 وقتی روابط اجتماعی و عملکرد ســازمان های رســمی از مسیر 
حقوقی خود منحرف می شود، نقش و موقعیت و کارکرد دستگاه ها 

نیز از مدار خارج می شود.
قانون، اصــول و قواعد حقوقی و عرف و رویه حدود اختیارات و 
وظایف هر دســتگاه و ســازمانی را تعریف و تعیین می کند و هریک 
از آنها مطلقا ملزم به رعایت همان حدود هســتند. وقتی این حدود 
مراعات نشــوند و تصمیمات خارج از حدود قانون منشأ اثر بشوند و 
براساس زور به اجرا درآیند، نظم حقوقی دچار اختلال می شود و هر 
اندازه این قبیل موارد بیشــتر باشد، اختلال در نظم حقوقی عمیق تر 

و وسیع تر می شود.
به تازگی در شــبکه های اجتماعــی نامه ای بــه امضای رئیس 
دانشــگاه تهران خطاب به وزیر علوم و تحقیقات منتشــر شــده که 
تاکنون هم تکذیب نشــده اســت. در این نامه که در پاسخ به رئیس 
کمیســیون فرهنگی مجلس تنظیم شــده، آمده اســت «به منظور 
صیانــت از فرهنگ اصیل اســلامی – ایرانی و جلوگیری از اشــاعه 
فرهنگ غیرخودی در طول یک ســال و نیم گذشــته همه کافه های 
اطراف دانشگاه تعطیل و جمع آوری شده اند». در ادامه نامه درباره 
برخی کافه ها که هنوز فعال اند، از این تعبیر اســتفاده شده است که 

«فعالیت آنها با مأموریت دانشگاه هیچ گونه تناسبی ندارد».
حدود اختیارات و وظایف ســازمان اداری هر دانشــگاه محدود 
به محیط دانشــگاه اســت. آنچه در کاربری هــای پیرامون فضای 
دانشــگاه تهران، اعم از شــبکه معابر یا مغازه های مختلف یا دفاتر 
کاری یا خانه ها و هر فضــای دیگری می گذرد، هیچ گونه ارتباطی با 
دانشگاه ندارد و مسئولان دانشگاه نمی توانند نسبت به آن تعرضی 
داشته باشــند. مداخله دانشــگاه تهران در فعالیت کافه های واقع 
در خیابان های اطراف دانشــگاه تهران، چیزی نیست که ارتباطی با 
دانشــگاه پیدا کند؛ خواه محل کافه ها متعلق به گرداننده آنها باشد 
یا تعلق به دانشــگاه یا هر شــخص حقیقی یا حقوقی دیگر داشته 
باشــند. به فرض آنکه در محیط کافه هــا نیز تخلف قانونی صورت 
گیرد، سازمان های دیگری مانند اداره اماکن یا اتحادیه صنفی هستند 

که باید با این تخلف مواجه شوند، نه دانشگاه.
در هیچ یــک از مقررات مربوط به دانشــگاه تهران اجازه ای داده 
نشده است که مسئولان دانشگاه در کمیت و کیفیت اماکن پیرامونی 

دانشگاه اقدامی کنند.
در عرف و رویه دانشگاهی و مدیریت دانشگاهی، دانشگاه محلی 
اســت برای تعلیم و تعلم علم و دانش و پژوهش و باید تمام امور 
خود را متمرکز بر چنین کارکردی ســامان دهد. عملکرد محیط های 
بیرون از فضای دانشگاهی چیزی نیست که ارتباطی با آموزش های 

دانشگاهی داشته باشد.
تأکید این نامه بر تعبیر «صیانت از فرهنگ اصیل اسلامی – ایرانی 
و جلوگیری از اشــاعه فرهنگ غیرخودی» بــرای توجیه تعطیلی و 
جمع آوری کافه ها نیز نشــان دهنده تفکر خــارج حدود حقوقی این 
نامه است. این کافه ها چه تنافری با فرهنگ ایرانی – اسلامی دارند؟ 
این ادعاهای غیرمســتند و غیرمستدل بیشــتر به توجیه شبیه اند تا 
توضیح. علاوه براین بر فرض که این گونه باشــد، فعالیت یا تعطیلی 

این کافه ها هیچ ارتباطی با دانشگاه ندارد.
ایــن نامه نه به قوانین و اصول و قواعد حقوقی متکی اســت و 
نه به عرف و رویه دانشــگاهی، نه به عرف عام و از حدود همه این 

معیارها خارج شده و فقط متکی به قدرت است.
در اینجا بحث از حقوق شخصی صاحبان کافه ها مطرح نیست. 
مســئله آن اســت که این قبیل اقدامات نمونه ای است از پیشرفت 
«وضعیت بی حقوقی» که وضعیتی وخیم تر از «بی قانونی» اســت. 
در وضعیت بی قانونی یا حاکمیت نداشــتن قانون مســئله در نقض 
قانونی خلاصه می شود؛ اما قانون فقط یکی از منابع حقوقی است. 
عرف، رویه قضائی و نظرات حقوق دانان از دیگر منابع حقوق اند. در 
وضعیت بی حقوقی فقط قانون نیســت که رعایت نمی شود؛ بلکه 
سایر منابع حقوقی نیز نزد صاحبان قدرت بی اعتبار شده و مرتبا نقض 
می شوند. وضعیت بی حقوقی، مرحله وخیم تر وضعیت بی قانونی 
است و به سهولت می تواند گستره نظم اجتماعی را قربانی خود کند.

 دویدن کی و کجا مجاز اســت؟ دویــدن در عرصه خصوصی و 
در حوزه عمومی اگر نگویم ناممکن؛ اما ســخت شــده اســت. در 
خانه های مدرن امروزی نمی توان دوید. نمی توان با شــور و شعف 
بالا و پایین پرید. انضباط شــدیدی برای دویدن وضع شــده است. 
انضباط فقط با سازوکارهای سخت و تنبیهی نیست. گاهی دویدن 
نشانه بی فرهنگی اســت و عملی ضد اجتماعی و کاری غیرمدنی 
تلقی می شــود. در خیابان و پیاده رو هــم نمی توان دوید که نه به 
لحاظ زیر ســاختی این کار ممکن اســت و نه از نظــر اجتماعی. آیا 
فضا و موقعیت مانده اســت که بتوان با شور و اشتیاق بالا و پایین 
پریــد و بی هیــچ نگرانی و قید و بندی دوید؟ آیــا انگیزه و محرکی 
برای دویدن باقی مانده اســت؟ نه در مدرسه و نه در کوچه و بازار 
و نــه در خیلی جاهای دیگر نه انگیزه ای برای دویدن هســت و نه 

شرایط آن.
زمانی که انگیزه، فضا و موقعیتی برای دویدن پیش بیاید، شور 
کودکی، نوجوانــی و جوانی بیدار و دویدن آعاز می شــود. دویدن 
با انگیزه و با شــور جمعی و برای چیزی که تجربه نشــده اســت. 
در چنین تجربه ای نه خســتگی می شناســی و نه توجهی به نگاه 
شــماتت بار دیگران. گاهــی دویدن برای فــرار از چیزهای کهنه و 
عادت شده و ملال آور است؛ دویدنی که شاید زمان زیادی بگذرد تا 
مجدد امکان تجربه آن ایجاد شــود. می دوم تا نشان دهم هستم. 
دویدن تجلی و ظهور من اســت. می دوم تا فراموش نشــوم تا به 
خودم و دیگران نشــان دهم که هنوز شوری در سر دارم. می دوم تا 
پشت ســر بگذارم چیزهای ملال آور و از پیش تعیین شده و بدهی 
انگاشته شده را. می دوم تا بگریزم از چیرهای ملال آور حتی به طور 
موقــت. می دوم از چیزهایی که برای من بــدون نظر و حضور من 

تعیین شده است.
می دوم به جبــران همه زما ن هایی که نگذاشــتید بدوم. همه 
مواقعی که دویدنم را ملامت کردید، متوقفم کردید و هنجار نشستن 
را مــدام یادآوری کردید؛ اما هنوز هم شــما عقــل کل ها به صف 
شــده اید که دویدن اکنونم را هم نابهنجار و غیر عقلانی تلقی کنید 
و برای این کار از هم ســبقت می گیرید. گروهی مستقیم دویدن من 
را نشــانه بی خردی تلقی کردند و گروهی دیگر نهادها و سازمان ها 
و باشگاه ورزشــی را نقد کردند که چرا برنامه ریزی نکردند که من 
ندوم. پس کدام دویدن بهنجار اســت؟ با خودتان فکر کرده اید که 
کی و کجا بدوم؟ اگر گذاشــته بودید قبلا بدوم، حالا این قدر شور و 
شوق دویدن نداشتم. اگر گذاشته بودید دویدن را بیشتر تجربه کنم، 
چنین دویدن و از تپه بالا رفتن من را به تمسخر نمی گرفتید. اگر من 
را درک می کردید و شــرایط شور و اشــتیاق نوجوانی و جوانی من 
را کمــی فراهم می کردید، چنین به دنبال کســی که دیدنش برای 
من بار دیگر ناممکن اســت، بی محابا نمی دویدم. حال که شرایط و 
انگیزه نه در عرصه خصوصی و نه در عرصه عمومی برای دویدن 
فراهم نیست، اگر دیدی جایی و با انگیزه ای دویدم، لطفا دهانت را 
ببنــد و زبان در کام گیر. می دوم از ملال، می دوم از هر چیزی که تو 
برایم بدون توجه به خواست من تعیین کرده ای و خواستی بنشینم 
و فقــط به آن عمل کنم. هر وقت دویدم، گفتی خل و چل شــده ای 
و بیش فعال هستی. هر وقت نشســتم، خوب و بهنجار شدم. بله، 
برای تو دویدن همیشه غیر عقلانی و نشستن عقلانی است، چه در 
مدرسه و چه در خانه. نمی دانم چرا دویدن را دوست نداری؟ شاید 
اگر بدوی احســاس خفگی و نفس تنگی می کنی؛ اما من برعکس 
اگر ندوم چنین احساســی دارم. خودت قضاوت کن این دویدن من 
شایسته ســرزنش  کردن است یا شــرایطی که برخی مدام در حال 
ســگ دو زدن هســتند. از تو می خواهم با تحلیل و تفسیر به ظاهر 

عقلانی ات کسی را از تک و دو نیندازی.

وضعیت بی حقوقی

باز هم گفتی ندو

سـرمـقـالـه

یـادداشـت 

«شرق» با نگاه به ملاقات نخجوان، پیشنهاد اردوغان
 برای عبور کریدور زنگزور از مرز ایران را بررسی می کند

دالان پرماجرا

گزارشی از دانش آموزانی با دو کارنامه کنکور و چالش هایی که از سوی مراکز سنجش تحصیلی بی پاسخ مانده  اندتراز نا تراز کنکور؟

عبدالرحمن فتح الهی: ۲۸ شهریور/ ۱۹ سپتامبر بود که جمهوری آذربایجان 
با ادعای کشته شــدن هفت نیروی امنیتی به دلیل انفجار مین کاشته شده از 
سوی ارمنستان در منطقه «خوجاوند» در جمهوری آذربایجان، جنگ نظامی 
را تحت عنوان «عملیات محدود ضدتروریســتی» علیه منطقه قره باغ آغاز 

کرد. 

پس از عملیات نظامــی جمهوری آذربایجان در خانکندی (مرکز قره باغ)، نیروهای ارمنی حاضر در 
این منطقه با پذیرش شروط باکو مبنی بر خلع  سلاح آنها، با آتش بس موافقت کردند. درست یک هفته 
پس از آغاز درگیری ها بود که روز دوشــنبه الهام علــی اف، رئیس جمهور جمهوری آذربایجان از رجب 
طیب اردوغان، همتای ترک خود در فرودگاه بین المللی نخجوان اســتقبال کرد. هم زمان با این ســفر و 

دیدار مشترک در نخجوان اولین گروه از ساکنان ارامنه منطقه قره باغ پس از ۱۰ ماه محاصره و به خاطر 
حملــه نظامی اخیر جمهــوری آذربایجان برای بازپس گیری کنترل کامل منطقه، وارد خاک ارمنســتان 
شــدند. دولت ارمنستان اعلام کرده که حدود پنج هزار نفر از ساکنان منطقه قره باغ تا صبح روز دوشنبه 
وارد این کشــور شدند. علی اف که اکنون باد پیروزی به پرچمش دمیده، در دیدار روز دوشنبه با اردوغان 
از احیای حاکمیت کامل باکو بر قره باغ گفت و با اشاره به موضوع حمایت متقابل باکو - آنکارا از یکدیگر 
عنوان کرد که به دنبال هدایت مسائل منطقه در مسیر درست هستیم. به زعم رئیس جمهور آذربایجان، 
«باکو خواهان صلح و ثبات در منطقه و نبود جنگ اســت». البته علی اف ســراغی هم از حجم تجارت 
دوجانبه آذربایجان و ترکیه گرفت و این حجم (تجارت مشــترک دو کشور) را بیش از شش میلیارد دلار 

تخمین زد که از منظر او، در سال جاری میلادی ۴۰ درصد افزایش یافته است. 

یادداشتی از محمدرضا  تاجیک به بهانهٔ معرفی کتاب 
«میلان کوندرا؛ اولیس مدرن» تألیف عارف دانیالی

در امین الضربدرخشش «شرق» 

نخواهید شناختحقیقت مرا هرگز 

 از شایعه تا واقعیت؟مذاکره با آمریکا

 راهیابی میکامال به بخش نهایی   
«جایزه سالانه انجمن مراکز خرید 

خاورمیانه و شمال آفریقا» 

۲

۱۲

۱۱

۴

حقوق دان
کامبیز نوروزی

جامعه شناس و استاد دانشگاه
حمزه نوذری 

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
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سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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شــرایط اقتصادی از مســیرهای مختلفی بر ارتقا یا افول ارزش های اخلاقی اثرگذار اســت. یکی از این 
عامل ها که به عنوان یک واســطه عمل می کند، احســاس ناامیدی در جامعه است. حس ناامیدی، حالتی 
است که به دنبال برآورده نشدن انتظارات، امیدها و احساس عدم امکان تحقق آنها در آینده به وجود می آید. 

در این حالت انسان احساس می کند هیچ راهکار متعارف و مقبولی برای حل مشکلات وجود ندارد.
در شرایط رونق باثبات اقتصادی وضعیت مردم بهبود یافته و مردم حس می کنند که با تلاش می توانند 
ســطح زندگی خود را ارتقا دهند. امید به آینده و نشــاط در فعالیت آنها دیده می شــود. اما هرگاه اقتصاد 
بی ثبات شــده و آینده روشــنی وجود نداشته باشد، شــاخص فلاکت روند رو به صعودی را طی کند و مردم 
امیدهای خودشــان را برای بهبود زندگی از دســت می دهند. گرچه ناامیدی می تواند علل مختلفی داشته 
باشد اما یکی از مهم ترین آنها، شرایط اقتصادی است. شرایط بد اقتصادی از طریق فقر و به ویژه فقر مزمن، 
نابرابری ناموجه، ساختار اقتصادی فاسد، انواع نااطمینانی ها اعم از شغلی، سرمایه گذاری، نوسانات نرخ ارز 

و انتظارات تورمی موجب ناامیدی می شود و هر عاملی گروه خاصی را تحت تأثیر قرار می دهد.
ناامیدی موجب می شــود تا فرد انگیزه و نشاط خود را از دســت بدهد. زندگی برای فرد ارزش پیشین را 
نداشــته و در نتیجه تلاش لازم را برای بهبود انجام نمی دهــد و این امر موجب کاهش بهره وری در محیط 

کار و تحصیل می شود.
اما یکی از مهم ترین پیامدهای ناامیدی ناشــی از شــرایط اقتصادی، افول ارزش های اخلاقی است که بر 

حسب عوامل مختلف به گونه های متفاوت خود را نشان می دهد.
احســاس ناامیدی از ســاختن یک زندگی عادی در فقیــران و جوانان می تواند موجــب انگیزه ای قوی 
برای رفتارهای غیراخلاقی شــده و از این طریق نظام ارزشــی افراد رو به زوال می رود. زیرا فقیران احساس 
می کنند پایبندی به ارزش های اخلاقی برای آنان هزینه داشــته و موجب گرســنگی خود و خانوده شــان یا 
عــدم تأمیــن نیازهای اساســی آنها خواهد شــد. بنابراین بــه دروغ، دزدی، فحشــا، خرید و فــروش مواد، 
مشــروبات، فرار از خانه، فروش فرزندان و مانند آن روی می آورند. آنان احســاس می کنند در تعارض بقا و 
حفظ اصول اخلاقی، باید بقا را مقدم داشــت. جوانان ناامید از آینــده نیز به مصرف مواد مخدر و مانند آن 
روی می آورند. یکی دیگر از عوامل مؤثر بر ناامیدی، نابرابری ناموجه در جامعه است. هرگاه تبعیض و فساد 
در جامعه گســترش یابد، نابرابری درآمد و ثروت نه به دلیل اســتعداد و تلاش، بلکه به دلیل فساد مالی و 
تبعیض و رانت رخ می دهد که امکان این مسیر برای همه فراهم نیست.      ادامه در صفحه ۵

«نظم کهنه لیبرال که در خدمت منافع سلطه گران و سرمایه داران سیری ناپذیر بود، کنار زده شده و در یک 
کلام، پروژه آمریکایی کردن جهان شکســت خورده اســت... و تکلیف دنیا با پروژه و مکتب لیبرال دموکراسی 

مشخص است».
(آقای رئیسی در سازمان ملل- ۶/۲۸).
۱- در اینکه بر لیبرال دموکراسی نقدهایی وارد است، شکی نیست؛ نقدهایی که مستدل ترین آنها اتفاقا از 
سوی متفکران غربی و آمریکایی طرح می شود. چنان که حتی فوکویاما که با کتاب «پایان تاریخ و آخرین انسان» 
لیبرال دموکراسی را بهترین الگوی ساماندهی یك جامعه می دانست، در کتاب های «هویت» و «لیبرالیسم و 
نارضایتی های آن» نقدهای مهمی بر این دیدگاه وارد می کند و از نابرابری و توزیع نامناسب منابع و قدرت و 
کم مسئولیتی دولت در انجام کارویژه های خود و همچنین نقض بعضی از آزادی های اساسی و حقوق فردی 
انتقاد می کند. او به دولت آمریکا نیز هشدار می دهد که «اگر مشکلات ساختاری اساسی اش را بر طرف نکند، 
نمی تواند بــه طور مؤثر با قدرت های اقتدارگرای در حال ظهور جهان رقابت کند» (فوکویاما-لیبرالیســم و 
نارضایتی های آن). بسیاری ازاقتصاددانان طرفدار بازار آزاد نیز با این نقدها همراه اند. چنان که دکتر غنی نژاد، 
اقتصاددان برجسته و از تئوریسین های اقتصاد آزاد در کشورمان، به تازگی در یادداشتی نوشت: «سیاست های 
امپریالیســتی در تضاد با اصول نظام بازار آزاد یا تجارت آزاد اســت. تحریم های اقتصادی که جامعه مدنی 
ایران یکی از بزرگ ترین قربانیان آن اســت، آشکارا نقض اصول نخستین آزادی خواهی (لیبرالیسم) است که 
دولت آمریکا ریاکارانه مدعی دفاع از ارزش های مبتنی بر آن اســت» (تحریم، سلطه طلبی و افکار عمومی، 
۶/۱۹)؛ اما این نقدها و موضع گیری ها به معنای نفی لیبرالیســم و لیبرال دموکراسی نیست که پذیرش حق 
انتخاب و تنوع و تکثر آرا و عقاید و کاهش مداخلات دولت و آزادی اقتصادی از مبانی آن اســت؛ چرا که به 
قول فوکویاما «کاستی های لیبرالیسم هر چه باشد، باز هم نسبت به جایگزین های غیرلیبرال برتری معنی داری 

دارد» (همان).
۲- در کشورمان اما متأسفانه چند دهه است که افراد و جریان های مختلف و صاحبان قدرت با خلط کردن 
این موضوعات با یکدیگر و معنا کردن رفتار دولت های غربی به لیبرالیسم و آزادی اقتصادی عملا کار توسعه 
و رفاه کشــور را با تنگناهای بســیار مواجه کرده اند. چنان که مؤسســه فریزر در گزارش اخیر خود از شاخص 
«آزادی اقتصادی»، کشورمان را در رتبه ۱۶۰ در بین ۱۶۵ کشور جهان و در کنار کشورهای لیبی، یمن و سودان 
و... جای داده است.                                                                                                         ادامه در صفحه ۵
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